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ل فصل او  

 

 

 

 

 لنس 
 چپ   -

 راست   -

 دفاع از بالا  -

 خالی بده جا   -

در گوش لنس می پیچید و لنس بعد از هر جمله حرک تی به شمشیرش می داد؛ البته نه همیشه حرکت   1صدای سِر مونسترا 
تنها ثانیه از فرمان »گاردت رو باز نگذار« نگذشته بود که لنس خود را خلع سلاح دید. سر مونسترا شمشیرش را روی به درست.  

ن بار چهارمه که شمشیرت رو زمین می افته. شمشیر یه شوالیه مثل عضوی بدنشه. صدبار لنس کرد و گ فت:» لنس کجای  ی؟ ای
 ننگه«.  2زاندریا لردزاده   گ فتم وقتی سر کلاس من هستی حواست رو شش دنگ جمع کن. این اتفاق برای

خانوادگی ما یه نیزه بلند و ور که خودت گ فتی من عضو خاندان زاندرم. سلاح طهمون،  لنس با بی حوصلگی نق زد:» اما سِر
هن یک متری میخوا3قدرتمنده 

 
. تازه با پای پیاده. اگه یه نیزه دستم بود و رو نبجنگی   ین. نمیدونم شما شوالیه ها چجوری با این ا

ی بر رو گل شیپوری سبز بر زمینه سفید بود و  پرچم خاندان زاندر که    اسبم بودم.......هیچ موجودی جلودارم نبود.« لنس به
رومو 

 
ه نسیم صبحگاهی  دست در دست    4ثر بلندترین برج قلعه ا

 
هش در صدای ا

 
ه کشید. البته صدای ا

 
می رقصید، نگاه کرد و ا

ن شنیده می شد گ فت:» لنس، 
 
بلندی که سر مونسترا کشید گم شد. سر مونسترا با صدای  ی که رگه ای از اعصاب خوردی در ا

قا
 
هستن و بعضی وقتا   نهمینطورین. فکر میکنن برترین جنگجوی سراسر فلوریا زادههنوز کله ات خیلی باد داره. البته همه ا
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بجنگن. لنس اگه   یادشون میره که اگه نتونن یه شمشیر رو درست و حسابی تو دستشون بگیرن چجوری میخوان با نیزه بلند 
 وانی نیاز داری«. برنده بشی چیزی بیشتر از غرور ج   5گلدبلوم   میخوای تو مسابقه

دیگر بود و لنس همچنان درحال ماه لنس خواست تا اعتراض کند اما منصرف شد. حق با سر مونسترا بود. مسابقه گلدبلوم دو  
ورد که پدرش،  

 
ن روز به بعد فکر ا  . این خبر را به او داد  بنجامینلرد  یادگیری بود. روزی را به یاد ا

 
ین مسابقه ذهنش را شب و از ا

 روز به خود مشغول کرده بود. 
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موزش اسب سواری به برادر کوچکش استن 
 
بود. استن می خواست تا سوار بر اسب جنگی اش شود، اما هیکل   6لنس مشغول ا

رنج های مجروحش را می مالید   اسب خلی بزرگ تر از جثه او بود.
 
بعد از اینکه برای بار سوم از روی اسب افتاد، در حالی که ا

 اشتم.« گ فت:»لنس این اسب مناسب من نیست. بهت که گ فتم. همون مادیانی تو اسطبل بود رو باید بر می د

تازه الان ؛  و فنون جنگی یاد بگیری   باید سوار اسب جنگی بشی   . سالتهپونزده    لنس با خنده گ فت:»استن تو دیگه بزرگ شدی. 
ن رد شد.پیک نشان گل 

 
هم خیلی دیر شده.« در حال حرف زدن بود که دید در های قلعه باز شدند و پیکی به تاخت از ا

فتابگردان داشت. این ی 
 
 ز سرزمین هلیوسار خبری رسیده بود. با کنجکاوی مسیر رفتن پیک را نگاه میکرد. یک ربع ساعت نی اعا

زمین ر یک س گ فت:»پدر چی شده؟ دیدم پ  لنس با بی صبری وارد اتاق پدرش شد و بنجامین او را به اتقاش فراخواند.    لردبعد،
و دخترشون اتفاقی افتاده؟« میداس  لرد  اومد. برای    7هلیوسار 

مردی ستبر با چهره ای گلگون بود. موهای جوگندمی اش نوید از میانسالی اش می دادند اما چشمان   بنجامین زاندرعالیجناب  
بی تیره اش مانند جوانی که در پ ی معشوقش بدود، با انرژی بی مانند مشغول جست و جو در فضای اطراف بود. لرد زاندر به 

 
ا

رامی گ 
 
از فت:»بشین« .پس از اینکه لنس نشست با خنده گ فت:»راستش رو بخوای برای دخترش اتفاقی افتاده؛اتفاقی مبارک.  ا

اونجای  ی که شاهدخت میراندا به سن ازدواج رسیده، پدرش مسابقه ای بزرگ ترتیب داده تا دامادی در شان دخترش پیدا کنه. 
 وسار سرازیر میشن«. از سراسر فلوریان شوالیه ها مختلف دارن به هلی

! کسی که با او بزرگ شده بود. اگر میگ فت فکر ازدواج با او را در سر 8لنس با حالتی رویای  ی به فکر فرو رفت. شاهدخت میراندا 
 نپرورانده دروغ میگ فت. این مسابقه چی بود؟ برایش مهم نبود. او باید برنده میشد. 

کشید:»همونطور که گ فتم برنده مسابقه با شاهدخت میراندا ازدواج میکنه. فکر نمی کنم کسی زاندر او را از رویایش بیرون    لرد
با خنده به پشت لنس زد و گ فت:»البته فکر نکنم لازم باشه بگم باید تمام   بیشتر از پسر من لیاقت این افتخار رو داشته باشه.«

تجدید دیدار داشته   کی میداس    لرد   ن فرصت خوبیه که من و تلاشت رو بکنی. شوالیه ها با تجربه زیادی قراره بیان؛ و ای
بی به  

 
 گرایید اما لنس غرق در رویاپردازی بود. سرمه ای  باشیم.« با گ فتن این جمله رنگ چشمانش از ا
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دمک ها رو میاری.   هی لنس حالا که اینقدر از نیزت تعریف میکنی چطوره بری   -
 
 اسبت رو بیاری تا ببینم چجوری دخل این ا

لنس با شنیدن حرف سر مونسترا لبخند زنان به اسطبل رفت و اسب کهرش را زین کرد. این اسب را پدرش برای به او هدیه داده 
دمک کاهی شمشیر بدست را در وسط حیاط قرار داده 9بود. نامش »امبر 

 
« بود. وقتی به حیاط قلعه رسید دید سر مونسترا چهار ا

ورد. لنس از زد: است. لنس لبخند دیگری زد و فریاد
 
»جرارد، نیزه من رو بیار« .جرارد، خدمتکار شخصی لنس، نیزه بلند او را ا

دمک ها تمرکز کرد و اسبش را هی کرد. در کمتر از دو دقیقه پشته از کاه در 
 
نشای اسلحه احساس خوبی داشت. روی ا

 
وزن ا

 حیاط قلعه دیده میشد. سر مونسترا سرش را به نشانه موافقت تکان داد. 

پا به حیاط قلعه  ، مادر لنس، با وقاری بی مانند10سافران ناگهان صدای دست زدن شخص دیگری به گوش رسید. بانو کامالا  
ن زمان زنی با چنین چهره ای در ف   گذاشت.

 
ریان به لو چشم ها و موهای سیاه ایشان در سراسر زاندریا زبان زد بود. چرا که تا ا

 11دنیا نیامده بود. دلیلش هم واضح بود. بانو کامالا در اصل اهل فلوریان نبود. او اهل سرزمینی دوردست به نام کروساریس
ن خاندان سافران بود. بانو کامالا گ فت:» پسر من در چه   بود. 

 
نجا تنها یک خاندان حکومت می کرد و ا

 
برخلاف فلوریان در ا

وردن دل شاهدخت میراندا داری از جون و دل مایه میزاری. مگه نه سر مونسترا؟« 
 
 حاله؟ به نظر میاد برای بدست ا

لنس نگاهی انداخت. سپس در حالی که سعی داشت لبخندش را پنهان   سر مونسترا که تمرین های قبلی لنس را دیده بود،به 
مادگیشون به پای شاهزاده لنس میرسه کمتر از گلدبلوم  تعداد کسای  ی در مسابقه  کند گ فت:» درست میفرمایید بانو کامالا.  

 
که ا

 ن کنیم«.تعداد انگشتان دسته. البته این دو ماه فرصت خوبیه تا با تمرین بیشتر،پیروزیشون رو تضمی 

و با مهربانی گ فت:» این عالیه. ممنون سر مونسترا بابت تلاش بی دریغ تون.« رو به لنس   لبخند بانو کامالا گشاده تر شد
ماده شو و نیزت رو بردار. شاید لازمت بشه.   12کالانت   برگشت و ادامه داد:» گویا لرد 

 
ما رو به شکار دعوت کردن. لنس زودتر ا

 چه اتفاقی ممکنه بیفته«.   13 میر مورفِ   لهیچ کس نمیدونه تو جنگ 

لنس به سر مونسترا نگاه کرد. سر مونسترا سر تکان داد. لنس به سمت در قصر رفت. وقتی از پله های درون قصر بالا می رفت 
والاس مردی قد بلند و کمی   لرد   زاندر، برخورد. با خوشروی  ی به با او خوش و بش کرد. عالیجناب  به والاس، وزیر مورد اعتماد  

 کجا با این عجله؟« والاس،    »کنت هره ای شیری رنگ داشت. لنس از او پرسید:لاغر اندام بود. دماغ عقابی و چ

 »چندتا پیام از قلمروهای مختلف اومده. باید بهشون رسیدگی کنم.«

 به شکار میاید؟«ما  شما با  »

 .« البته که میام. خیلی وقته بیرون از این قلعه نبودم»

وسایل مناسب شکار را بردارد. همچنان به این فکر میکرد که چرا اینقدر   لنس از او جدا شد تا زودتر به اتاقش برسد و لباس و 
 ناگهانی باید دعوت شوند. اما چندان از رفتن به جنگل ناراضی نبود. 
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 بخش اعظم قلمرو زاندریا را در بر میگرفت. برخلاف قلمروی کوهستانی    میر  مورف  جنگل 
 
، مزارع طلای  ی هلیوسار و  14یریلیون ا

پوشیده نشده بود. مرداب ها و باتلاق ها در گوشه پر شاخ و برگ    زاندریا سرزمینی سرسبز بود. البته این جنگل تنها از درختان
ورده بودن  میر مورفجنگل    گوشه

 
د. با اینکه قدمت این جنگل به هزاران سال میرسید، با این وجود هنوز هم سر از زمین برا

گین.
 
رواره یا نیش زهرا

 
حیوانات تنها  با این حالتمام حیوانات این جنگل شناخته نشده بودند. حیواناتی ترسناک با پنجه، ا

ات پافشاری می کردند؛از جادوگر تک بر وجود رعب انگیز ترین موجود  میر مورف  نبودند. افسانه های محلی جنگل  چی هاشکار 
دم خوار.  گرفته  چشم  

 
حاکم بود باعث میشد   میر مورفاین داستان ها افزون بر جو تاریکی که همیشه بر جنگل  تا غول های ا

 به سرش بزند.   میر مورفکمتر کسی فکر گردش در میان درختان تنومند  

بنجامین گ فت:»پدر، لرد کالانت ما رو به چه مناسبتی   از خود می راند بهلنس در حالی که بر روی امبر  نشسته بود و حشرات را  
 دعوت کرده؟«. 

رامی رو به لنس کرد و گ فت:» گویا لرد کالانت به تازگی از بیماری 
 
بنجامین که پیشاپیش گروه سی نفره زاندر اسب می راند، به ا

 ای که داشت جون سالم بدر برده. 

 به قلعش بریم و یک مهمونی جمع و جور بگیریم.   میر داره؟ میتونستیم جنگل مورفخب این چه ربطی به شکار تو   -

لنس تو لرد کالانت رو نمیشناسی؟ اون پیرمرد از هر فرصتی برای شکار استفاده میکنه. اگه یه روز شنیدی لرد کالانت در مبارزه   -
 با خرس در حالی که مار نیشش زده کشته شده، تعجب نکن. 

ارد بحث شد:»به خاطر همینه که بانو کاساندرا به ندرت میزاره لرد کالانت بره شکار. پیرمرد عشق شکار، زن و بچش بانو کامالا و
 رو نصف جون میکنه«. 

 اینم یه دلیل دیگه هست. لرد کالانت از هر بهونه ای برای رفتن به شکار استفاده میکنه.   -

نابل،خواهر بزرگ تر لنس که در وقار و متانت چیزی ا
 
نگرانی به پدرش اعتراض کرد:»پدر،جوری حرف   ز مادرشان کم نداشت، با ا

همراه همیشگی لرد کالانت تو این شکارها خودتونین.« سپس با مادرش نگاهی   ؛ نزن که انگار ناراضی هستی. خودت هم میدونی
 رد و بدل کردند که یعنی این مرد ها نگرانی خانوادشان را درک نمی کنند. 

 حالا فعلا تمومش کنیم. رسیدیم به شکارگاه.   -

ی شدند که در مناطق کم خطر جنگل میر حیوانات خطرناک زیادی داشت اما همیشه انسان های  ی پیدا م با اینکه جنگل مورف
 داشت.   15دویست جریب ی بالغ بر  حت به شکار بپردازند. یکی از این مناطق شکارگاه لرد کالانت بود که مسا

خود لرد کالانت روی تختی سلطنتی در میان شمار فراوان سربازانش لمیده بود. با دیدن لرد بنجامین بلند شد و دستانش را باز و 
بعد از   . کمیو ناهار میل کنید  زاندر! امیدوارم مسیر خسته کننده نبوده باشه. بیاید استراحت کنید   لرد درود بر   خوشامد گ فت:»

ظهر به شکار می رویم. به تازگی ببری در این حوالی دیده شده و چند نفر از روستای  ی ها رو هم دریده. وقتشه که امروز این هیولا 

 
14 Irilion 
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هو و کبک بپردازن و به تدارک شام امشب 
 
رو به اون دنیا بفرستیم. البته بقیه افراد میتونن به همراه سربازان من به شکار ا

 بپردازن«. 

 ز اینکه ناهار صرف شد، لرد کالانت بلند شد و به حاضرین گ فت:»زود باشین بیاین بریم شکار. ببر منتظر ما نمی مونه«. بعد ا

پر جنب و جوش لرد کالانت خنده اش گرفته بود، در گوش خواهرش پچ پچ کرد:»نگاهش کن. مثل بچه ای لنس که از حرکات  
 . می مونه که اسباب بازی جدیدی بهش داده باشن«

 لرد کالانت رو به لنس برگشت و با هیجان گ فت:» خب شاهزاده،چی شکار میکنی؟ ببر یا کبک؟« 

 صد البته که ببر.   -

 کاندید اصلی مسابقه گلدبلوم به کم راضی نیست. اوه اوه! باید انتظار می داشتم که  -

میز بانو کاما 
 
لا ساکت شد. وقتی دوباره توانست حرف بزند استن گ فت:»من هم میخوام با شما بیام.« اما صدایش با نگاه تهدیدا

 ادامه داد:»منظورم کبکه. من عاشق شکار کبکم«.
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یک ساعت از اسب سواری در جنگل گذشته بود و هنوز اثری از ببر دیده نشده بود. بنجامین با بی حوصلگی گ فت:»کالانت 
میدونی چقدر دوست دارن از مشکلاتشون داستان   کم کم دارم فکر میکنم این ببری که میگ فتی شاید افسانه محلی ها باشه.

 های تخیلی بسازن«. 

کالانت اما بر حرف خود اصرار کرد:»بنجامین  این حرف رو نزن. من مطمئنم یه هیولای  ی این اطراف هست. غریزی شکاریم اینو 
 میگه«.

هوی چاق  »
 
 « دیدم که کاشکی شکارش میکردم.شایدم با افزایش سنت این غریزت ضعیف تر شده چون من فقط تا الان یه ا

هوی 
 
لنس میخواست به این حرف بخندد که ناگهان صدای غرش جنگل را پر کرد. کالانت گ فت:»خب بنجامین مثل اینکه ا

لنس نیزه اش را در دست گرفت و   چاق و چلت از راه رسید.« با این حرف از اسب پیاده شد و بقیه افراد این کار را تکرار کردند. 
نها را 

 
کالانت نگاهی به او انداخت و با لبخند گ فت:»عاشق نیزه های زاندرها هستم. کاملا مناسب سوراخ کردن و به   دنبال کرد. ا

لفرد، کارتر، هرکدومتون پنج نفر بردارین و به چپ و 
 
سیخ کشیدن. بعد از این لحظه کوچک ترین صدای  ی از کسی در نمیاد. ا

 های روبروی  ی قرار داره. نقشه راحتیه. شما محاصرش میکنید و ما شکارش میکنیم«.   راست برین. احساس میکنم ببر تو اون بوته

هوی  ی از درون بوتهکالانت و بنجامین و لنس به بوته نزدیک شدند. ب 
 
ها وته شروع به لرزیدن کرد. کمی عقب نشستند. ناگهان ا

هوی چاق ما«.   اش در قلبش فرو کرد جست. البته زیاد دوام نیاورد. چون لرد بنجامین نیزه
 
 و با لذت گ فت:»خب اینم از ا

نا امیدی در چهره کالانت دوید. اما غرش دوباره ببر او را سرحال کرد. غرش دوم ببر نشان از نزدیکی ببر داشت. کالانت فرمان 
ماده شدن به سربازان داد. در همین حین لنس از گوشه چشم جسمی سهمگین و بزرگ را دید و فریاد زد. فریاد بر 

 
خلاف ا

ای انتظارش باعث تشویش سربازان شد. ببر از حفره بین سربازان به داخل حلقه پرید و به کالانت حمله کرد. کالانت با چابکی
به بنجامین    حمله ور شد. این بار  کالانت سن او بعید بود جا خالی داد و نیزه کوتاهش را کشید. ببر دوباره سوی  به  که از مردی  
ن دو فاصله گرفت و به تنها کسی که بی خطر و تنها بود، یعنی لنس ببر را زخمی کرد   با نیزه اش سویش دوید  

 
. ببر زخمی از ا



ن 
 
حمله کرد. بنجامین فریاد زد. ببر با چشمانی سرخ و پنجه های  ی به برندگی شمشیر های فولادی به سوی لنس پرید. لنس در ا

ین حال بود که غرایزش کنترلش را بدست گرفتند. نشست و لحظه مرگ را جلوی چشمش دید. از ترس خشکش زده بود. در ا
نیزه در قلبش خاموش شد. بنجامین به سمت لنس دوید و او را تکان فرو شکستن  اش رو به ببر بلند کرد. غرش ببر با صدای  نیزه

 داد و گ فت:»چیزیت نشده لنس؟ نزدیک بود از دستت بدم!« 

رامش جسد ببر غول پیکر را 
 
و گ فت:»بنجامین من اگه جای تو   و سرنیزه شکسته را در عمق شکم ببر دید   چرخاند کالانت اما با ا

بودم زیاد نگران پسرت نمی شدم. نگاه کن چه هیولای  ی رو کشته. با اینکه خیلی دوست داشتم خودم بکشمش اما افتخارش مال 
 و سایر سربازان نیز از او پیروی کردند.   تو لنس.« و شروع به دست زدن کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مدوفصل   

 

 

 

 

نابل 
 
 ا

او را در کنار سربازان لرد   تی کند. در نها  دایلنس و پدرش به همراه لرد کالانت به شکار ببر رفتند، رفت تا استن را پ  نکهیبعد از ا
ماده شدن پ

 
 او رفت.   ی بر لب به سو  یکرد. با لبخند دای کالانت در حال ا

نابل اخم   دنیدر هم رفتند. اما با د  ش یکه دوباره با سوار شدن بر اسب مشکل داشت بعد از تلاش ناموفقش اخم ها  استن
 
ا

 ادیم  ادم ی که    ی  ی شکار کبک؟ تا جا  یای ب  یخوایتو هم م  ؟یکن یچکار م نجای! اخواهر  » :دیباز شدند و با خنده از او پرس  ش یها

 . «ازت فرار کنه  تونه ی نم  یپرنده ا  چیو کمان تو دستت باشه ه  ریت   یوقت

نابل
 
به تو بسپارم و برم با بانو کامالا و کاساندرا تو   دی رو با فهیوظ نی فعلا ا  نکه یمثل ا  ی ول  هیشکار رفتن قو  وسوسه »  د یخند ا

 «. شون شرکت کنم  یچا  ی مهمون

نابل»
 
 « ؟یچا یو مهمون   ا

 نی زاده در ماجراجوتر  ب ینج  ی موقر مثل مادره.دختر ها  ی  یشدن به بانو  ل یدختر بزرگم استن. سرنوشتم تبد هیمن    بالاخره »

 . «چرخوننیانگشتشون م  ا رو زاده ها ر   ب ینج  هی که بق   استمداریو س  پلماتید  کی   شن؛ یحالت ممکن مثل مادر م

 « ؟ی ز یچ   ؟یا  ؟چرنده یپرنده ا  ارم؟ یاز جنگل برات ب  ی لازم ندار   ی ز ی. چیگ یم  یچ  دونممی  »سر تکان داد:   استن

رزو ی پور یگل ش  ه ی  فقط»
 
 . « برادر  کنمیم  تی موفق  ی. برات ا

نابل چرخ  ی خداحافظ استن
 
راه، از گوشه چشم   ن یزاده رفت. در ب  ب یو به سمت محل نشستن بانوان نج   د یکرد و دور شد. ا

نابل مشد یدور ماردوگاه ت از  شکه دا  د یوالاس را د
 
و   ن یگناهکارها را داشت. چرا همراه بنجام  افهی قسم بخورد که ق  توانست ی. ا

 ند؟ ی او را بب ی کس  خواستیانگار که نم  کردیداشت حرکت م  نی پاورچ   ن یپاورچ   رابه شکار نرفته بود؟ و چ  هیبق

 . شدی والاس که داشت دورتر مبه  دوباره   یبه بانو کامالا و کاساندرا و انداخت و نگاه   ی نگاه



 و به سوی والاس دوید. .« کنم باز مادر قراره دعوام کنه  فک»

نابل فهمید که والاس دارد به سمت کوه های بعد از یک ربع تعقیب کردن والاس از میان  
 
درختان بهم فشرده مورف میر، ا

بود. سرانجام والاس ایستاد. کمی به دور و بر نگاه کرد. جلوتر، پشت تخته سنگی   16می رود که مرز بین زاندریا و رزالیا   هورن 
نابل برای اینکه او را گم نکند سریع تر حرکت کرد

 
ن را دور زد و با   بزرگی ناپدید شد. ا

 
رام ا

 
رام ا

 
و پشت تخته سنگ پناه گرفت. ا

ن دیده می شدند. ی
 
نها والاس با لباس اشرافی اش بود. اما فرد دوم به منظره غاری بزرگ روبرو شد که دو نفر در اعماق ا

 
کی از ا

 صدایشان اما به خوبی به گوش می رسید:  خوبی دیده نمی شد.

»خب والاس؛ اطلاعاتی که می خواستی بگی رو زودتر بگو. امیدوارم ارزشش رو داشته باشه از چرت نیمروزیم بزنم و از رزالیا تا 
 اینجا به تاخت بیام« 

نابل صدای  
 
والاس هستم و تو کنت  والاس را شنید»در قدم اول باید یاد بگیری با احترام صحبت کنی. من  فرو خوردن خشم  ا

وری کنم که در انتخاب قاصدهاش تجدیدنظر کنه. حالا بهتره برم سراغ اصل 
 
هم همینو میگی. بادی به اون رئیس رُزنشینت یادا

 گ فت. از امروز دقیقا هشت هفته مونده«. مطلب. امروز پیک هلیوسار اومد و تاریخ مسابقه رو  

 »اطلاعاتت سوخته هست. پیک هلیوسار برای هر سه قلمرو اومده و گ فته«. 

خرته که حرف من رو قطع میکنی. حالا دهنتو ببند و گوش کن چی میگم. البته که میدونم شما رُزال ها هم از تاریخ مسابقه 
 
»بار ا

زاندر شنیدم یک هفته لرد  هلیوساره. طبق چیزی که امروز از  خبر دارین. اما چیزی که نمیدونین تاریخ عزیمت خاندان زاندر به 
اونجا مستقر میشیم. بهتره خودتونو زودتر برسونین. اگر قبل از شروع مسابقه بتونیم انجامش بدیم   پیش از شروع مسابقه ما در

 کارمون راحت تره«. 

 والاس«.   کنت »هممم...اطلاعات دست اولی بود. یادم می مونه...

نابل خودش را عقب کشید تا دیده  
 
نشود. پیک سوار سپس پیک تعظیم مسخره انجام داد و به سمت ورودی غار حرکت کرد. ا

نابل چرخید و در گوشه 
 
نابل نشان قرمز رنگ رز را بر زرهش دید. ا

 
بر اسبش شد و به سمت مرز رزالیا تاخت. قبل از اینکه برود ا

ای قایم شد تا والاس از جلوی او رد شود و به سمت اردوگاه برود. بعد از اینکه توانست از شوک چیزهای  ی که شنیده بود 
نابل والاس از اردوگاه روانه شد. هزاران سوال در ذهنش می چرخیدند.  دربیاید، به سمت  

 
والاس جاسوس رُزال ها بود؟ ا

از والاس در این سال ها دیده بود خردسالی می شناخت. خیانت در مرام و مسلک او نبود. شاید شوالیه نبود اما چیزهای  ی که او  
ابری میکرد. از طرف دیگر رُزال ها چه می خواستند؟ از زمان پیمان... تا ترین شوالیه ها بر ترین و وفاداربا رفتارهای با جنم

نها از قدیمی ترین خاندان های فلوریان بودند و دلیل 
 
حالا،اتفاقی بین این چهار قلمرو نیفتاده بود. البته از رُزال ها بعید نبود. ا

نها، سیاست پیچیده ای بود که همیشه در پیش میگرفتند. 
 
 استواری ا

نا
 
فتاب باقی نمانده بود. باید زودتر به اردوگاه می رسید.فکر پیدا کردن راه در جنگل ا

 
سمان نگاه کرد. چیزی تا غروب ا

 
بل به ا

نها را تنها در افسانه ها شنیده بود، لرزه بر تنش مورف
 
میر در شب همراه با حیوانات وحشتناک و هیولاهای بی رحمی که وصف ا

 داشتند؟«   به مهم ترین سوال ذهنش فکر کرد»والاس و رُزال چه نقشه ای برای پدرش   می انداخت. پس دوید و دوید و 
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❖  

نابل؟ مگه نگ فتم بانو کاساندرا مهمون   یکجا رفته بود»
 
و   یگوشیکه دنبال باز  ی ستیدختربچه ن   ه ی  گهیداده؟ تو د  ب یترت   ی چا یا

و موقر   ن یمت   یبانو  کیکه    ی کن  ن یتمر  دی. تو بادهیو گردش به سر رس  طنتیبار هزارم، دوره ش   ی. برایگردیپسرونه م  یکار ها
 « .یبلند مرتبه بش   یا  اهزادهش ای زاده    ب یکه زن نج  دی. شایبش

نابل
 
رام  سته یکه شا  یمادرش قرار گرفته بود با ندامت  ی رگبار سرزنش ها  ر یکه ز  ا

 
 تکان داد   یشاهدخت زاندر بود سرش را به ا

از   کمیوسوسه شدم برم شکارش کنم.    دمی د  با یکبک ز  هی. راستش  رفتمیدر م یمهمون   ریاز ز  دی درسته. من نبامادر حرف شما  »
کردم و   دای بالاخره اردوگاه رو پ  یبود گم بشم ول   کی. نزددم یاردوگاه دور شدم و خودم رو در محاصره درخت ها و گل ها د

 .« کنمیم. بار بعد جبران  خوامیبرگشتم. معذرت م

نابل رو نوازش کرد و گ فت شدیبود اما راحت دلش نرم م  ی زن سرسخت دیکامالا شا  بانو
 
نابل من فقط نگرانت هستم. »  . گونه ا

 
ا

دختر  دنیبهتر از دزد  ی. پدرت دشمن کم نداره. و چه راهیهست  ایتو شاهدخت زاندر  ؟ یافتاد چ  یبرات م  یاگر تو جنگل اتفاق 
 «کردنش؟  د یدتحت فشار گذاشتن و ته  یبرا  دونش ی  یکی

ن
 
بازگو   ش یکه افتاده بود را برا  یاتفاقات   قا ی بهتر بود دق  د ی. شاکرد یرا درک م  ش ی. حرف هاکردیبه مادرش نگاه م   یبا مهربان   ابلا

 « هم...  گه ید  ز یچ هیمادر...»  کند

نابل و کامالا به ورود  دن یرس ی و سرباز   دیچیدر اردوگاه پ   پور ی ش  یصدا ناگهان
 
نگاه   یلرد کالانت و همراهانش رو اعلام کرد. ا

راند. اما چشم همه به سمت راست  یاسب م  ن ی. در سمت چپ او بنجامدندیگروه سربازان د  شیشاپ یکردند و لرد کالانت را پ 
بود.   دهیخود لنس رنگ پر افه ی . قکردیم  ی  ی اسب لنس خودنما  ی بر رو   کریغول پ   ی بر که جسد ب   ی  ی کالانت جلب شده بود. جا
 اش را هم به همراه نداشت.   زهیبود. ن  امده ی انگار هنوز از شوک در ن

نابل
 
 «کو؟  زش یچرا جسد ببر رو اسب لنسه؟ ن»فراموش کرد    دی به مادرش بگو  خواست یکه م  ی ز یهرچ   ا

قا»  کالانت اعلام کرد  لرد
 
کنم. لنس   ی رو معرف  دم یکه د  ی  یزاده ها بی نج  نی از شجاع تر  ی کیو خانم ها، مفتخرم که امشب    انی ا

. امشب رو به او عطا کنم  ولاکشی لقب ه  م خواهیم  مَنت یمِ   نی شکار کرد. به هم   ی  ی به تنها  رو   کریببر غول پ  ن یکه ا  یزاندر؛ کس
 . اما اول به اتخار لنس هیولاکش دست بزنید«به افتخار او مراسم شامی درخور با گوشت شکارها برگزار میکنیم

 صدای ک ف زدن از همه اردوگاه به گوش می رسید. 

تش ها را برپا کن »به جمع سربازان رو کرد    دوبارهکالانت  
 
 .«میرو شروع کن  ی. وقتشه مهمون دیا

نابل با کامالا به استقبال لنس و بنجامین رفتند. البته استقبالی که شامل جملاتی مثل  
 
»لنس، چیزیت نشده؟«،»چطوری ا

خرین 
 
همچین ببری رو شکار کردی؟«،»برادر، کاری کردی که مادر دوباره بهت اجازه شکار نده« بود. بنجامین با شنیدن ا

 جمله گ فت:» پسرم دیگه بزرگ شده. فکر کنم همچین اتفاقی لازم بود تا شجاعت و مهارتت محک بخوره.« 

نزدیک بود پسرم رو به کشتن بدی. اون وقت میگی برای محک زدن شجاعتش خوب کامالا با عصبانیت گ فت:»بنجامین!  
 بوده؟« 



 »کامالا بچه هامون دیگه بزرگ شدن. وقتشه که کم کم نگرانی های گذشته رو بزاریم کنار.«

ونستم بر این لنس هم در حمایت پدرش گ فت:»بله مادر. خیالت راحت باشه. درسته اونجا از ترس نزدیک بود قلبم بایسته اما ت 
هیولا غلبه کنم. میخوام بدمش به جرارد تا از پوستش برام یک شنل درست کنه.« سپس لنس با لحن ناراحت تر ادامه 

 داد:»فقط نیزم رو از دست دادم. ببر اینقدر غول پیکر بود که نیزه تو شکمش شکست«. 

مثل لرد کالانت هیولاکش رو از شکارچی قهاری  بنجامین با خنده به پشت لنس زد و گ فت:»اون با من. چون تونستی لقب 
رومورث برگشتیم هدیه ای برات دارم«. 

 
 بگیری،وقتی به ا

 لنس چشم هایش از شادی برق زدند:»واقعا؟ چه هدیه ای؟ اسلحه یا...« 

 
 
هوی بزرگ در همین حال استن هم از راه رسید و خوشحالی گ فت:» سلام بر خانواده زاندر. باورتون نمیشه بگم چی شد. یک ا

ده قدمی سرش رو به درخت دوختم. شکار کردم. باید می دیدید با چه سرعتی داشت فرار می کرد. اما من با یک تیر از فاصله  
استن در بین توضیحاتش با دیدن جسد ببر بر روی امبر، متوقف شد. به   سروان لرد کالانت خیلی از تیراندازی من تعریف...« 

عقب پرید. با شگ فتی گ فت:»وای این چیه؟ چه هیولاییه. چرا رو امبره؟ نکنه...نکنه لنس شکارش کرده؟« نگاهش بین اعضای 
دم پتانسیل شکارچی شدنم خانواده میچرخید و هریک با تکان دادن سر جواب مثبت به او می دادند »من رو باش فکر میکر 

 امیدی سرش را پایین انداخت.شکوفا شده. زهی خیال باطل.« با نا

هو گیرم نیومد. فعلا بریم تا مهمونی رو از 
 
بنجامین با همدردی گ فت:»زیاد ناراحت نشو پسرم. امروز من هم چیزی غیر از یک ا

 .«دست ندادیم

در نزدیکی صندلی سر میز قرار داشت حرکت کردند. لرد کالانت و بانو خاندان زاندر با یکدیگر به سمت صندلی هایشان که  
کاساندرا به عنوان بانیان مراسم بر روی صندلی های سر میز نشستند. بنجامین سر صحبت را با لرد کالانت باز کرد »خب 

لبا عقد کرد. ان، با دختر  کالانت از بچه هات چه خبر؟ تا جای  ی که یادم میاد بعد از شوهر کردن چهارتا دخترت، پسرت، ج 
 
لرد ا

 اما امشب ندیدمش. کجا رفته؟«

پیداشون شده بود. حرومزاده ها   شهای اطرافو روستا  ی کالانت »جان امشب درگیر مبارزه با اشراری بود که به تازگی اطراف ویلا
 ان تونست پیداشون کنه.« میر فرار میکردن. اما بالاخره جتا الان نزدیک ده نفر رو کشتن. هربار هم به جنگل مورف

 مخفی شده بودن؟«   17»محل اختفاشون کجا بوده؟ نکنه نزدیک باتلاق بلک تیر 

 « .»نه. حتی اشرار هم سمت باتلاق بلک تیر نمیرن. اونجا نفرین شدست. مخفیگاه یه جای  ی حوالی کوهستان هورن بوده

قلمروت بدست فرد مطمئنی سپرده میشه. »که اینطور. جان مرد شجاعی و لایقیه. باید خوشحال باشی که بعد از مرگت،  
 دخترهات چرا نیومدن؟«

»از اونا نپرس. انگار تا یک چشمشون به روی شوهراشون باز شد، چشم دیگه شون رو رو ما بستن. خیلی وقته سمت ویلای ما 
 ا همسرش پیش ما هستن.« نیومدن. الان فقط جان ب

 
17 Black tear: اشک سیاه 



 »امیدوارم هرچه زودتر بقیه بچه هات هم پیشت بیان.« 

 »منم همینطور. فقط امیدوارم گردهمای  ی بعدی خواهرها و برادرشون سر تقسیم ارث پدرشون نباشه.«

 
 
نها نبود. سخت در فکر اتفاقاتی بود که در جنگل پیش ا

 
نابل به این صحبت ها گوش می داد اما حواسش پیش ا

 
مده بودند. ا

چطوری باید دستش را رو می کرد؟ به چه کسی اعتماد  کنت والاس که مشغول حرف زدن با سربازان بود را با دقت می پایید.
رومورث فرد بانفوذی بود. اگر به پدرش جریان را می گ فت و پدرش دستور دستگیری والاس را می داد، 

 
داشت؟ کنت والاس در ا

فرار می کرد. البته این در صورتی بود که پدرش حرفش را بپذیرد. لرد بنجامین کسی نبود که به   والاس زودتر خبردار می شد و 
ن هم نسبت به امین ترین وزیرش را قبول کند. او باید مدرک محکمه

 
پسندی پیدا می کرد. این مدرک باید راحتی همچین اتهامی ا

 مکن بود اتفاقاتی ناگوار برای لرد بنجامین رخ بدهد. قبل از رفتن خاندان زاندر به هلیوسار پیدا می شد وگرنه م

نابل! 
 
در همین فکر و خیال بود که دستی رو شانه اش احساس کرد. چرخید و لنس را دید که با نگرانی به او خیره شده است. »ا

ن هم که انگار نه امشب خیلی تو خودتی. وقتی که من رو با ببری که شکار کردم دیدی، زیاد خوشحال و شگ فت زده نشدی. الا 
 انگار وسط یکی از جشن های بزرگ لرد کالانت نشستیم. اتفاقی افتاده؟« 

نابل خودش را جمع و جور کرد و با لبخند گ فت:
 
»اممم...راستش نه اتفاق خاصی نیفتاده. فقط امروز یکم بی حوصلم. همین. ا

 تری مثل مسابقه گلدبلوم باید فکرتو درگیر کنن.«  . اتفاقات مهمذهنت رو زیاد درگیر من نکن. تو دیگه لنس هیولاکش هستی

نابل اگه 
 
لنس لبخند نزد »شاید من به عنوان شاهزاده زاندریا وظایف مهمی داشته باشم اما دلیل نمیشه از خانوادم غافل بشم. ا

 چیزی خواستی بگی رو من حساب کن.« 

نابل دوباره لبخند زد و چیزی نگ فت. شاید لنس یکی از کسانی بود که می توانست کمک زیادی به او بکند اما او کارهای 
 
ا

نها می پرداخت.  مهم
 
 انجام دادن این کار تنها بر دوش خودش بود. تری داشت که باید به ا

هوی کب 
 
ابی گرفته تا خورش قرقاول؛ همه و همه با انواع خدمتکارها غذاهای مختلف و رنگارنگ را روی میز چیدند. از گوشت ا

دستش را به استن ادویه های خوشبو و سبزی های معطر پخته شده و بر سر میز قرار داشتند. همه مشغول غذا خوردن بودند.  
 خورشکالانت   برید و در ظرفش گذاشت. ای  تکه  ،  میان میز برد از سینی کبک شکم پر غلتیده شده در مخلوط سس و عسل

نابل با قرمز رنگ و تند قرقاول را به همراه قرص های نان طلای  ی  
 
رامش سوپ بوقلمونش را میل می کرد. ا

 
می خورد. بان کامالا با ا

ن همه استرس کشیدن و دویدن در جنگل سخت گرسنه اش کرده بود. پس سینی 
 
دیدن این میز رنگارنگ دلش ضعف رفت. ا

 
 
هو را برداشت و تکه ای بزرگ از ا

 
ن را در ظرفش گذاشت و مشغول خوردن شد. لنس زیرچشمی او را نگاه می کرد و کباب ا

نابل داشت خیال او را تا حدی راحت کرده بود. پس احتمالا مشکل زیاد مهمی نبوده. 
 
 لبخند زد. اشتهای  ی که ا

تش های کوچک دورتادور اردوگاه جمع شدند و به ص
 
حبت کردن پس از صرف شام و دسر، هر هفت یا هشت نفر دور ا

نابل بعد از خوردن شامی سنگین، خوابش گرفته بود و به چادرش رفت. 
 
 پرداختند. اما ا

ن روز برایش افتاده بود فکر نمی کرد به زودی خوابش ببرد ولی چند دقیقه بعد به خوابی عمیق فرو رفت. 
 
 با وجود اتفاقاتی که ا

 

 



 

سومفصل   

 

 

 

 

 بنجامین 
 »کی می رسیم پدر؟« 

استن برای بار سوم در یک ساعت اخیر این را می پرسید. بنجامین دیگر حوصله اش را نداشت. این بار با صدای  ی که کمی تهدید 
خرین بار میگم؛ چیزی نمونده. 

 
ن شنیده می شد پاسخ داد: »استن، برای ا

 
فتاب طلوع کرد از  هم در ا

 
اردوگاه لرد همین که ا

رومورث می رسیم. کمی صبر یاد بگیر پسرم.«مثل همیشه کمی  کالانت حرکت کردیم.  
 
 قبل از ظهر به ا

 لنس به گوشه ای در افق اشاره کرد و گ فت:» اونجا رو نگاه کن! اون پرچم ماست. دیگه رسیدیم استن.« 

ورد. در حالی که دا
 
شت بنجامین با دیدن پرچم لبخندی گشاده زد. اسب سواری به مدت طولانی کمر و پاهای او را به درد می ا

به حمامی گرم و ماساژ فکر میکرد، والاس خودش را به او رساند و گ فت:»جناب لرد، باید به عرض تون برسونم که باید به 
 محض رسیدن، به مشکل اون دوتا خانواده ای که مزرعشون بر اثر حمله گرازها از بین رفته بود رسیدگی کنیم.« 

هی از سر درد سر داد »والاس حالا ضرور
 
 یه که همین الان بهش رسیدگی بشه؟« بنجامین ا

 »بله لرد. در واقع دیروز باید بهش رسیدگی می کردیم ولی دعوت لرد کالانت و شکار مانعش شد.« 

ماده کن.« 
 
 »باشه. پس کمی جلوتر برون. قبل از رسیدن من چیزهای لازم رو ا

 . »بله جناب لرد. اطلاعت میشه.« و سپس اسبش را هی کرد  و تاخت

مد »پدر چرا کنت والاس از پیشمون رفت؟ میخواستم در مورد تاریخ مسابقه گلدبلوم ازش بپرسم.«لنس به  
 
 کنارش ا

زاد باشه که ازش 
 
خر شب فکر کنم وقتش ا

 
»نگران نباش. باید زودتر به قلعه می رسید. امروز روز نسبتا شلوغی داریم لنس. ا

 بپرسی.« 

 نکردم. تمرین کردن بدون نیزه خودم یکم سخته.«  »اوه ممنون. راستی من قول هدیه تون رو فراموش 



 »من هم قولم رو فراموش نکردم لنس. امروز تمرینات دیگه ات رو انجام بده. مثلا مبارزه با شمشیر.« 

 به دلایلی که نمی دانست دید لنس چهره اش درهم رفت. اما از او تشکر کرد و به عقب برگشت. 
رومورث بودند

 
نها در ا

 
. بنجامین به اتاقش در بلندترین برج قلعه رفت و لباس های شکارش را عوض کرد و لباس نیم ساعت بعد ا

از اتاقش بیرون رفت و پایین  های سلطنتی اش را که بر روی هر کدام نشان گل شیپوری زمردینی گل دوزی شده بود به تن کرد.
رومورث بر روی تخت سلطنتی اش که در ته سالن قرا

 
مد و در سالن بزرگ ا

 
ی که گراز های  خانواده  مرد از  ر داشت جلوس کرد. دو ا

نها فرمان داد »راحت باشید.« 
 
دو مرد ایستادند و پس از عرض سلام به مزارعشان صدمه زده بود جلوی تخت زانو زده بودند. به ا

مزارع گندم من حمله   و معرفی کردنشان، به شرح اتفاقی که افتاده بود پرداختند »لرد زاندر،سه روز پیش گراز غول پیکری به
کرد. چشمتون روز بد نبینه،اون حیوون نیمی از مزرعم رو بر باد داد. مزرعه ای که محصول تلاش یک سال من و خانوادم بود. 
 اینجا اومدم تا علاوه بر اینکه از شما درخواست کمک مالی برای خانوادم بکنم، از شما بخوام فکری به حال اون گراز بکنید.« 

ورد. البته با این تفاوت که کمی در اندازه و مرد دومی  
 
هم که جالیز میوه هایش از بین رفته بود تقریبا همان جملات را بر زبان ا

نها را می گوید تا او مشکلش را بزرگ تر 
 
وحشی گری گراز اغراق کرد. بنجامین می دانست تعریف های مرد واقعی نیستند و مرد ا

ن دست به
 
کار بزند. در واقع این مشکل از اولویت بالای  ی برخوردار بود و نیازی به این همه تفاسیر   ببیند و زودتر برای رفع ا

ن مزرعه ها بروند و کلک گراز را بکنند. نامعقول نبود. بنجامین در همان لحظه به گروهی  
 
 از سربازانش دستور داد تا به ا

فتاب مراجعه مردم ادامه داشت. البته مشکل ه 
 
ن گراز نبودند.  پس از اینکه بنجامین تا کمی قبل از غروب ا

 
یچ کدام به بزرگی ا

مشکل پیرزنی را گاوش را گم کرده را حل کرد، به اتاقش رفت و خوابید. پس از ساعتی استراحت بیدار شد و لباس سیاه رنگ 
ورد

 
سمان دید. خواست تا برای شام به سالن غذاخوری برود اما قولش به لنس را به یاد ا

 
. او را به اتاقش فراخواند. شب را بر تن ا

 لنس وارد اتاق بنجامین شد »سلام مجدد پدر. مشکلات مردم به خوبی و خوشی حل شدن؟ امروز خیلی خسته شدین« 

ره.  
 
 امروز مردم  زیادی اومده بودن.« »ا

ردم برای حل کردنشون »پدر سوالی برام پیش اومده. چرا شما همه کارها رو خودتون انجام میدین؟ خیلی از مشکلاتی که امروز م
اومده بودن، اصلا لازم نبود حتی شما کاری انجام بدین. میتونستین بسپرینش به کنت والاس یا کس دیگه. چر این کار رو 

 نکردین و با همون خستگی ای که از مراسم دیشب به جا مونده به رفع مشکلات پرداختین؟« 

ری باید بدونی که لردها به دنیا نمیان. شاید این مقام تشریفاتی به صورت لنس اگه قراره روزی سکان این خاندان رو بدست بگی»
یا تو لیاقت این مقام رو داری؟ یا فقط اسم لرد رو یدک میکشی؟ لیاقت لرد رو 

 
موروثی منتقل میشه اما چیزی که مهم اینه که ا

و ندارن که بهش تکیه کنن. لرد وظیفه با هر مشکلی خسته بشی و جا بزنی، دیگه مردمت کسی ر مردمشون تشخیص میدن. اگر  
مهمی بر دوششه. شاید تو از اشراف زادگی فقط لباس های زیبا و غذاهای رنگارنگ رو دیده باشی. اما باید بدونی هر لرد 

درستکاری این لذت ها رو جبران میکنه. اگر قراره لذت های بهتری بچشی، پس باید عذاب های دردناک تری هم متحمل بشی. 
مردم نیاز دارن که ببینن لردشون داره بهشون خدمت میکنه. لردشون باید کسی باشه که در هر لحظه فارق ار هر مشکلی به 

های  ی که میگم شاید فکر کنی چیز  یک لرد خوب ثروت خزانش رو زیاد نمیکنه. بلکه ثروت ملتش رو زیاد میکنه. فکرشون باشه.  
ردم به لردشون تکیه میکنن و لرد به مردمش. شاید باید تجربه بیشتری کسب کنی تا چیزی برگرفته از خیالاته. اما اینو بدون، م

 که میگم رو درک کنی.« 



لنس ساکت بود به حرف هایش گوش می داد. این حرف ها لازم بود. قبل از هدیه اش را به او بدهد. البته شاید نشه اسمش رو 
خر عمر بر شانه لنس هدیه گذاشت. چون مثل هرچیز دیگه ای تو این دنی

 
ا هر هدیه ای بهای  ی داشت. و بهای این هدیه تا ا

 سنگینی می کرد. 

جر کلیدی برنزی بود. کلید را برداشت و در سوراخی 
 
جری لقی را بیرون کشید. پشت ا

 
بنجامین به سمت دیوار کنار تخت رفت. ا

مد و بخشی ا
 
ز دیوار مانند دری باز شد که پشت راه پله ای به سمت که به خوبی پنهان شده بود فرو کرد و چرخاند. صدای تقّی ا

بالا دیده میشد. بنجامین از پشت صدای حبس شدن نفس لنس را شنید. برگشت و با چهره لنس که از تعجب دهانش باز شده 
 بود روبرو شد. خندید و او را به رفتن دعوت کرد »خب منتظر چی هستی؟ یالا بیا بالا. هدیه ات اون بالاست.« 

لنس از دیدن اتاقی که در بالای اتاق پدرش قرار داشت شگ فت زده شده بود. این اتاق بیشتر شبیه موزه بود. به هر طرف که 
؛جام های نقره ای، اسلحه های جواهرنشان و مدال های نگاه میکردی، نشانی از افتخارات خاندان زاندر به چشم میخورد 

ن را برداشت »پدر این چیه؟«زرین. در گوشه از اتاق، کاغذی قاب شده تو 
 
 جه لنس را به خود جلب کرد. لنس به سمتش رفت ا

هی کشید »اون یه نسخه از پیمان
 
 .«18لوتوسه   بنجامین به سمت لنس برگشت و با دیدن کاغذ ا

 پنج ساله بسته شد و صلح در فلوریان برقرار شد؟« »پیمان لوتوس؟ همون پیمانی که بعد از جنگ  

 حرفش پیش اومد؛ لنس، چقدر راجع به جنگ پانزده ساله میدونی؟« »دقیقا. حالا که  

»زیاد نمیدونم. هیچ کس جواب درست و کاملی بهم نداده. فقط اینو میدونم که سال ها پیش پدربزرگم، لرد سباستین زاندر، 
غاز کرد.« 

 
 جنگی رو بر علیه قلمرو های دیگه برای کشورگشای  ی ا

ن در سن چهل و پنج سالگی، با حمله به مرز های هلیوسار جرقه جنگی فرسایشی رو زد. در بنجامین سر تکان داد »لرد سباستی
یریلیون از یک طرف و رزالیا و هلیوسار از طرف دیگه در جنگ بودن. حوادث زیادی در طی این 

 
اون زمان قلمرو های زاندریا و ا

من هیچ وقت اون روز وی جنگ به سمت ما خم شده بود.  جنگ رخ داد. مهم ترینش ترور پدرم بود؛ اونم در زمانی که ک فه تراز 
میر اردوگاه داشتیم. به همراه پدرم و دوتا از سربازاش برای دیدن موضع دشمن جلوتر یادم نمیره. من و خانوادم در جنگل مورف

درخت و باتلاق کاری میر برای ما نعمته. پیشروی از بین اون همه رفته بودیم. این نک ته رو فراموش نکن. وجود جنگل مورف
زمان بر و دشواره. به خاطر همین لرد سباستین مواضعش رو در اونجا برقرار کرده. برگردیم به داستانمون. داشتیم راهمون در 
جنگل باز میکردیم که ناگهان شخصی که سر و روش رو پوشونده بود از بین درخت ها بیرون پرید و با خنجرش ضربه ای کاری 

زد و اون رو از اسب انداخت. سربازها خیلی کند بودن و نتوستن اون شخص رو بگیرن. من با اسبم تا اعماق به پهلوی پدرم 
غشته شده   .جنگل دنبالش کردم ولی نتونستم بگیرمش. وقتی پیش پدرم برگشتم کار از کار گذشته بود

 
اون خنجر لعنتی به زهر ا

خرین لحظات رو هم نتونستم پیش پدرم ب
 
 اشم.« بود. من حتی ا

ن لحظات کابوس وار چشمانش را بست. انگار می توانست صحنه جلوی چشمش ببیند. پدرش که غرق در 
 
وری ا

 
بنجامین با یادا

 صدای فریادش که جنگل را در بر گرفته بود.  خون بود و سربازی که با ناشیگری سعی در پانسمان زخم داشت.  

مقام لردی از هم پاشید. من در بدترین زمان ممکن به    یااتفاق شالوده سپاه زاندربعد از اون  قاتلش هیچ وقت شناخته نشد. »
نائل شدم. وقتی که سرزمینم در جنگ با دو قلمروی  ی که بود که از نبود لرد سباستین سوء استفاده کرده بودن و سپاه ما رو به 

 
18 Lotus: بی  نیلوفر ا 



یریس ها 
 
لرد های هلیوسار و رزالیا بعد از اینکه سرزمین   هم به قلمروی خودشون خزیده بودن. سرانجام    19عقب می روندن. ا

مردمم قبول کردم. ما یعنی لرد   صلاح  . من برایدپیشنهاد صلح دادن  د،و بخشی از زاندریا رو غارت کردن  د گرفتن  هاشون رو پس
یریلیون پیمان لوتوس 

 
بستیم. طبق این پیمان کنار دریاچه لوتوس      20روم در بالای کوه سنت رو های زاندریا، هلیوسار، رزالیا و ا

هیچ یک از قلمروها از حد و مرز خودش که در این پیمان قید شده بود تجاوز نمی کرد. به هریک از قلمروها نسخه از این پیمان 
 قلمروی ماست.« ی مربوط به    داده شد. این همون نسخه

جنگی پانزده ساله و خونین را به پایان  لنس با شگ فتی به پیمان لوتوس نگاه کرد. این تکه کاغذ ساده چطور توانسته بود
ن را سر جایش گذاشت. 

 
رامی و با احترام ا

 
 برساند؟ به ا

ن 
 
بنجامین گ فت:»حالا بهتره بریم سر اصل مطلب. بیا اینجا« سپس به سمت نیزه ای طلای  ی حرکت کرد. لنس در ابتدای ورود ا

ن را ندید چون در وسط اتاق قرار داشت.  
 
 انگار بقیه وسایل را دور این نیزه چیده بودند. را دیده بود. نمی شد ا

 »لنس،فکر کنم تو قبلا این نیزه رو دیده باشی.«

 لنس کمی با دقت نگاه کرد »درسته...این نیزه...این نیزه خودتونه. در مراسم های مهم اون رو حمل میکنین.« 

»این نیزه داستان طولانی ای داره. طولانی تر از نسل من و تو. حتی شاید طولانی تر از نسل بشر. این نیزه، میراث خاندان 
،ایزد بهار، ساخته شده فالریونافسانه ها میگن این نیزه بدست خود  زاندره. به جز خود زاندرها کسی از این راز باخبر نیست.  

لرد زاندر اون زمان، جانشینش رو شایسته دریافت این نیزه مبینه. این رو بهش قتی  در هر نسلی وو قدرت های  ی مخفی داره.  
 میده. من این نیزه رو در همین اتاق در سن سی سالگی از پدربزرگت گرفتم.« 

 :»امروز می خوامش بدمش به تو پسرم. به نظرم تو دیگه استحقاقش رو داری.« سمت لنس دراز کردبنجامین نیزه را به  

چ کردی برای دریافت نیزه انجام نداد و عقب رفت »پدر من هنوز بیست سالمه. این...این نیزه خیلی ارزشمنده. من لنس هی 
ماده بدست گرفتنش نیستم. هنوز خیلی چیزها هست که باید یاد بگیرم. شما بیشتر از من مستحقش هستید. شما کسی 

 
هنوز ا

 قرار دارم.«   هستید که تجربه دارید. من هنوز در ابتدای جوانیم

ماده ای. البته تا حدی درست میگی. هنوز خیلی چیزها رو یاد نگرفتی یکیش 
 
»لنس تو خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنی ا

اینکه دقیق به حرف ها گوش کن. همونطور گ فتم تشخیص اینکه جانشین چه زمانی شایستگی دریافت نیزه رو کسب کرده به 
این نیزه زرین که نشان خاندان کهن زاندر هست رو با شناخت کاملی که از  میخوام  امین زاندر،عهده لرده. و حالا من، لرد بنج

 لنس زاندر دارم، به او عطا کنم. باشد که خدایان چهارگانه مراقب او در تمام زندگی اش باشند.« وارث جوانم،  

. دستش از وزن نیزه خم شد و نزدیک بود بیفتد و این دوباره نیزه را رو به لنس دراز کرد. این بار لنس با شگ فتی نیزه را پذیرفت
لجحظه باشکوه را خراب کند. این سنگین ترین نیزه ای بود تا به حال به دست گرفته بود. سپس از پدرش تشکر کرد و کمی از 

گ زدگی از لردی به لردی او دور شد و نیزه را وارسی کرد. نیزه تماما به رنگ طلا بود. بی راه نبود که این همه سال بدون ذره زن
بر روی قیف نیزه طرح های مارپیچی به چشم دیگر منتقل شده بود. بر روی دسته نیزه نشان گل شیپوری حک شده بود.  

یا واقعا افسانه ها حقیقت داشتند؟ یعنی این نیزه قدرت های ماورای  ی و خداگونه داشت؟ لنس تا مدتی به نیزه خیره 
 
میخورد. ا

 
19 Iris 
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ه بنجامین بر شانه اش زد »پسرم، از اونجای  ی که نیزه خودت شکسته ازت میخوام در مسابقه گلدبلوم از این شده بود. تا اینک
 نیزه استفاده کنی. فکر کنم شکست ناپذیر بشی.« 

لنس هنوز در شوک گرفتن نیزه بود. با شنیدن حرف بنجامین سرش را بلند کرد و لبخند زد »ممنونم پدر. این بهترین هدیه ای 
 بود که تا حالا گرفته بودم. ناامیدتون نمی کنم. مطمئن باشید لیاقتش رو دارم.« 

»فکر کنم بخوای تو میدون مبارزه امتحانش کنی.« سپس او را به سمت در اتاق موزه هدایت کرد اما خودش بیرون نیامد. لنس 
 برگشت و گ فت »شما نمیاین؟« 

 مبارزت برس.« لنس که ذوق استفاده از نیزه را داشت پاپیچش نشد و زود رفت. »نه. اینجا یکم کار دارم. بعدا خودم میام. به  

❖  

. در ذهنش بنجامین در اتاق موزه قدم زد و جلوی نقشه ای قدیمی از فلوریان ایستاد. انگشتانش روی قلمروی زاندریا می چرخید 
ن جنگ خونین را تکرار می کرد. به یاد مردم بیگناه زاندریای  ی اف

 
تاد که سلاخی شده بودند. انگشتانش به سمت صحنه های ا

سوده بخواب که پسرت هنوز 
 
قلمرو هلیوسار و رزالیا رفت. زیرلب زمزمه کرد:» پدر...پدر...چرا من رو تنها گذاشتی؟ اما ا

 اینجاست. نمیزاره یادت از ذهن این مردم پاک بشه.« 

مد و پرسید »جناب لرد  به اتاق خودش برگشت و والاس را فراخواند.  
 
من رو می خواستین بعد از چند دقیقه والاس به اتاقش ا

 ؟« ببینین  

 »والاس از اون وظیفه ای که بهت سپرده بودم خبری نشده؟« 

 تحویل شماست.« »جناب لرد، خوشحالم بهتون خبر بدم بالاخره تونستن ردش رو بزنن. تا هفته دیگه کت بسته  

 »خوبه بالاخره بعد از این همه سال گیر افتاد. از هویتش باخبر شدین؟«

 »متاسفانه هنوز نه. فقط میدونیم تو این مدت تو یک شهر پنهان شده بوده و به ماهیگیری مشغول شده.« 

تی بگیریمش بالاخره بعد از این »ماهیگیری؟ اون حرومزاده بعد از اون کاری که انجام داده رفته ماهیگیری؟...مهم نیست. وق 
شکار کنیم. خورشید همیشه پشت ابر نمی مونه.«

 
 همه سال میتونیم این راز سر به مهر رو ا

شنای  ی در دلش پیچید. حسی که بعد از بستن پیمان لوتوس احساس 
 
بنجامین لبخندی بر لبش نشست. بعد از مدت ها حس ناا

ن 
 
خور بند بوده، دیگر برایش مهم نبود در این سال ها چه   نکرده بود؛ حس انتقام. اگر فقط میفهمید ا

 
فاتل سرش به کدام ا

 اوقات خوشی برای فلوریان رقم خورده بود. او قاتلش را به سزای عملش می رساند و در این راه هیچ چیزی جلودار او نبود. 

 »کنت والاس اون نوشیدنی از کمدم بیار وقتشه مهمونی کوچیکی برگزار کنیم.« 

ورد و لیوان ها را پر کرد. بنجامین یکی را از دست والاس گرفت و بلند کرد. »برای والا 
 
س نوشیدنی را به همراه دو لیوان بیرون ا

   زاندریا و لرد سباستین.«

 والاس تکرار کرد. هردو شروع به نوشیدن کردند. دیگر وقتش بود میز بازی را بچرخاند. او هرگز زمین های  ی که از زاندریا غارت
 شده بود را فراموش نکرده بود. 



 ادامه دارد...


